
 
 
 
 
 
 

1 

 

 " لا إله الّا الل   "تصویری قصاید خاقانی برای بیان مفهوم  -بررسی ساختار زبانی 

 1فاطمه فرزانه 

 اراك  دانشگاه فارسي  ادبيات و زبان دكتري آموختةدانش 1

 

 چکیده

گویید  یيیرو ایین بیاور، میيخاقاني به عنوان یکي از شاعران متشرع و دیندار ایراني، همواره از یکتایي خداوند سخن  

كیه یکیي از در ميان شعرهاي وي به شيوة بارزي قابل مشاهده است. با توجه به ایین  "  لا إله الّا الل  "عبارت توحيدي  

یي و متنوع است، توانسته با كمک این عبارت توحيیدي نيیت تویاویر درهاي یيهاي اساسي شعر وي، توصيفویژگي

دارد. ایین ییژوهش بیه روو توصیي ي و تحليلیي و   ي سرشار سیرایندهحکایت از ذوق و قریحهزیبایي خلق كند كه  

هاي مکیرر و متنیوعي اي نوشته شده است. هدف از نگارو آن، نشان دادن ساختار زباني و توویري توصيفكتابخانه

خواهید نشیان بدهید كیه مچنين میياست و هبه كار برده  "  لا إله الّا الل  "است كه خاقاني براي بيان عبارت توحيدي  

دهد كیه شیاعر بیراي هاي یژوهش نشان مياست. یافته  شاعر، با یاري این تواویر و توصي ات تا چه اندازه موفق بوده

اي نيیت خلیق نمیوده هاي تازهبيان این مضمون از تشبيه و استعاره بيشترین بهره را برده است. وي در این راستا تركيب

 است

 : خاقاني، ساختار زباني، توصيف و توویرگري، لااله الاالل.یواژگان کلید

 

 مقدمه -1

ي تیاری  ادبيیات هیادورهتمیا  در  و شاعران مسلمان ایرانیي ةشعر همي كه به طور چشمگيري در هایضمونیکي از م

 ، شیعر خیویش راهموارهشاعران ایراني  .ي خداوند استیگانگ سخن گ تن از  ،نحو بارزي قابل مشاهده است  ، بهایران

 د،مکیاني و توانیایي خیو  شیرای  زمیاني،  به  توجهبا  هر شاعر      اماكنندخداي بترگ آغاز ميو ستایش  سپاس    حمد،  با

د و بیه خواننیدگان داربيیان میي بیا دیگیران، اي مت یاوتونیهرا بیه گ خویش  مورد نظر  م اهيم  ، مقاصد وهاباورداشت
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و نگاهش متیثرر از حیالات عیاط ي و   نگردبه طرز خاص خویش به جهان ميهر هنرمندي  »  د.سازميمنتقل    شعرخود،

 ،ایران در تاری  ادبيات  به عنوان یکي از شاعران بترگ و صاحب سبک  خاقاني نيت(.  67:  1385« )فتوحي،روحي اوست

بدیعي  رهايعلمي و فرهنگي خود و با كمک ابتاة  کيه بر استعداد و یشتوانوي توانسته با ت   ت.از این قاعده مستثني نيس

تویویرهاي بیدیو و  ،كنیدهاي خود را بيان كه باورداشتنعلاوه بر ایو ...    ، تکرار، تشبيهاستعاره، تمثيل  ، نظير:بياني  و

اولين چيتي كه در    است  در شعر  توویرگريتوصيف و  استاد مسلم    ،. خاقاني تایدفارسي بي  ياتادب  ةگنجين  به  ي نيتابن

 مکه، مدینیه،  كعبه،  وصف  است  و متنوع  هاي مکررفيتوص  ،دنمایمي  جلببه خود  وي توجه خواننده را    اشعار  دیوان

   از جملة این توویرها است. و ...  آسمان، آتشخورشيد،  ، ف صبحيتوص  وصف آلات موسيقي،

و تابلوسازي  اعم از این كیه شیاعر بیه مجسیم  است از نقاشي وصف عبارت» است:ف اینگونه آمدهدر تعریف وص    

رز  و هاي  ر مختلف طبيعت، مجالس بت ، معركهنمودن مشهودات و محسوسات طبيعي و جسماني مانند توصيف مناظ

ن و... و تثررات ن ساني خود را چون عشیق و ن یرت و مهیر و كیيعشوق بپردازد و یا حالات روحاني شکار یا جمال م

   و تویویرگري آن فيوصیت بیه    در شیعر خیویش  ي كه خاقیانيیهایدیده  .(144:  1380)رستگار فسایي،  «  توویر نماید

موضیوعات ميان این  جدیدي    ةد به رابطنمایآنها مي  اقدا  به توصيف  شاعر،  اما هر بار كه   گاه تکراري است  ،یردازدمي

 گوییدجدیدي سیخن میي  ةاز یدیدشاعر    ،یيگونه كه گوآن   نگردمي  هادیگر به آن  ايزاویهاز  برد و  یي مي  مضامين،  و

گاه فن و بيان كرده و از ایین حيیم ميیدان هاي رنگارنگ خود، شعر را به تما   و كمال تجلي»خاقاني در توویرسازي

مقولات هاي آن، بلکه از دیگر  سخن او براي بيان هيچ نوع مضموني در تنگنا نبوده است. وي نه تنها از استعاره و گونه

 و توصیي اتتنیوع تویاویر  (.242: 1385هاي زیبا و غریب به فراواني است اده كرده است )نظیري، بيان از جمله تشبيه

 .شده استتبدیل  زیبایي شعر وي  تثريرگذار در یکي از عوامل  به   مکرر

 پژوهش  یپیشینه    

از آییات  ،ماییهگیران تثريریذیري این شیاعرهمچنين و وصف و توویرگري   ةشعر خاقاني، بخووص دربار  يدر زمينه

هیاي تکیراري و زیبیایي آن در شیعر توصیيف» :اسیت، از جملیهصورت گرفته هاي مختل ي یژوهشاحادیم،  قرآن و  

مهیدي   -محسین ذوال قیاري)  زیبیایي شیناختي آن در شیعر خاقیاني«»نقد وصیف و جایگیاه    خاقاني« )جليل نظري(،

 و قیرآن از تثريرییذیري هیايشيوه تحليل و نقد، »مجتبي دماوندي(« )سازي خاقاني با آلات موسيقيتوویر»(، دهرامي

 _  سیاختار تویویرية كه در زميناما با توجه به این. محسن ذوال قاري( -« )سيده زهرا موسويخاقاني شعر در حدیم
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انجیا  ایین   ،تحقيقیي صیورت نگرفتیه اسیت  ،"  لا إله الّا الل  "مانند    ،یک مضمون  بيان  خاقاني براي  هايقويده  زباني

 رسد.ضروري به نظر مي  هاي مذهبي خاقاني،باورداشتهمچنين و يشتر شعر  ب  نبراي شناخت  ،یژوهش

 "لا اله الاَ اللَه" -2

گيیري صورت چشیمدر ادبيات عرفاني فارسي به    كه  سمبلي است قراردادي  "لا إله الّا الل"  شهادتي  عبارت توحيدي و

 در ایین عبیارت، ن یي "لا" .شیاعران ایرانیي دارد یکتایرستو  خداجوحکایت از روح  . این عبارت،به كار رفته است

 اسیت.  خاكيمادي و  و تعينات    هامنديعلاقه  ةهم  دننموفراموو  خویشتن و  ارادي  خدایان دروغين، فناي  تما     ةكنند

 ،ت سیير خاصیي بیراي آن دارنید. لا  ،است كه صوفيان و عارفان  لا إله الّا الل» لا و الا برگرفته از عبارت شهادت  یعني  

و رسیيدن بیه وحیدانيت  آید، وصال حقّي الل ميكه عبارت شهادت كنار كلمهالا  ن ي خود و ن ي ماسوي الل است، و  

 سیرايمثنويو    گوقويدهاز شاعران    یکي،  سنایي غتنويقبل از خاقاني،    (.962:  1387كند.« )استعلامي،  مي  حقّ را بيان

سینایي،   را در شعر خویش به كار بیرده اسیت.  ،"لا إله الّا الل"زیسته، عبارت  ششم هجري مي  ةدر سد  كه  رسيزبان فا

 بسیان  و ییا  دبلعیفیرو میيفاني را به كیا  خیویش  مجازي و  هستي    ةهمكه    كرده استرا به نهنگي تشبيه    این عبارت

 يآن هنگام ،دسازیاك مي  نيو تعيّ  تعلق  گونهیکتایي خداوند را از هررسيدن به  ن و  كه راه شهادت گ ت  داندمي  يجاروی

 حيیرت ةبه مرحل ،شودن وي ميدشفاني  باعم در ظاهراي كه مرگ اراديبا   و  بگذرد  وجود مجازي خویشفرد از    كه

 ،اسیت  خداونید یکتیاهمیان    كیههستي واقعي  به    شودبراي او اربات مي  ،بترگ  دد، یگانگي خداونرسمي  و سرگرداني

 .ديرسخواهد  

 شییهادت گ ییتن آن باشیید كییه هییم ز اول در آشییامي

 

 همه درییاي هسیتي را بیدان حیرف نهنیگ آسیا 

 

 نيییابي خییار و خاشییاكي در اییین ره چییو بییه فراشییي

 

 لا  استاد در حیرف شیهادتكمر بست و به فرق   

 

 چییییو لا از حییییدّ انسییییاني فکنییییدت در ره حيییییرت

 

 یییییس از نییییور الوهيّییییت بییییالل آي از الّییییا 

 

 ز راه دیییین تیییوان آمییید بیییه صیییحراي نيیییاز ورنیییه

 

 به معني كي رسد میرد ، گیذر نیاكرده بیر اسیما 

 (52:  1364)سنایي غتنوي،               

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 خیود عرنيت ایین عبیارت را در شی مولانا جلال الدین محمد بلخي، شاعر و عارف بترگ، ي،خاقاني و سنای  علاوه بر   

و  عیارف دارد كیهبيیان میيبا كمک این عبیارت،  وي  .توویر كشيده است  بهسوي الل را  ن ي ماآن،  و با كمک    آورده

از آن بیاقي نمانید، در ایین  كه هيچ ارري دنوجود مجازي خویش را به فراموشي بسپارگونه  آنباید    ،راستين  انخداجوی

 شناخته است. ،به درستي را  بترگ  تواند ادعا كند كه خداونداست كه مي  هنگا 

 دل و جان، فیاني لا كین، تین خیود همچیو قبیا كین

 

 نییه ارییر گییو نییه خبییر گییو نییه نشییاني نییه علامییت 

 

 (191،  1372)مولوي،                                                                                        

د  نیرانرا بر زبیان میي  الق خویشستایش خ  حمد و  كه  دننيست  هاانسان  این  تنها  است كه  هدیگر گ ت  يدر جای  مولوي   

 خداوند هستند.یکتایي  و ستایش  گ تن ذكر  یيوسته در حال   ،اجتاي هستي  ةبلکه هم

 چییییو آفتییییاز برآمیییید ز قعییییر آز سییییياه

 

 ز ذره ذره شیییییییییییییینو لا الییییییییییییییه لا الل 

 

   (895)همان:                                                                                                    

 عاشیییقانش دسیییت ردلا چیییو لالاییییان زده بیییر 

 

 غيیییییرت الا شیییییده بیییییر م یییییت لا كوفتیییییه 

 (882)همان:               

بیه مخاطیب،    بیر  بيشیتر  يرگیذاريتثرهمچنیين  مورد نظر خیود و    ضامينو م  زیبا و هنري م اهيمبيان    براي  ،خاقاني   

تا   استدهنمواست اده    در شعر  يتوویرگرتوصيف و  براي    و ...  بدیعي  ،ز ابتارهاي بيانيو ا  زدهدست    ترفندهاي زیادي

 ه خیاطررود  امیا بیمیيبه شیمار  شعري عنور ،ترینمسل   ،در دیوان اشعار وي  ،وصف  ادعا كرد كهتوان  جایي كه مي

در ییس   ي ويهامطالب و م اهيم وصف، تکراري بودن  و توصيف  در توویرگري  نظير سرایندهخلاقيت و استعداد بي

بیراي وي    تویویري قویاید  -ساختار زباني  ،  دعاابراي اربات این    اینک  ماند.حجاز ابتارهاي بياني و بدیعي ینهان مي

بیراي متنیوع هیاي كه این نگیارگريتا مشخص شود    دگيرمي  مورد بررسي  ،"لا إله الّا الل"  يیرستانه  یکتا  عبارتبيان  

 تا چه اندازه زیبا بوده و شاعر تا چه اندازه در بيان م هو  مورد نظر خویش موفق بوده است.  تکراري  بيان یک عبارت

 تشبیه     -3
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و همچنين براي بيان مضیمون ود  خ  هايدر قويده  گريتوویر  توصيف و  برايكه خاقاني    خياليهاي  تصور  جمله  از

-ایین  هاي شعري،  اهميت همانندسازي در توصيف  ةاست. دربارتشبيه    ،ردهبهره ب  از آندر شعر خود    "  لا إله الّا الل  "

كیدكني، )ش يعي  «رد است اده قرار بگيردتشبيه مو  يتواند به اندازهاز صورخيال نمي  یکدر وصف، هيچ»  اند:گونه آورده

آگاه به خوبي    ،شعري  توویرهاي  و  توصيفو تحرك بخشيدن به    یویایي  در  تشبيهگذاري  تثريربه    خاقاني  .(388:  1366

مختلیف انیواع    تیوانمیي  ،وي  شیعري  دیواندر    درنگيبا اندك    است.ده  نمواست اده  از آن  بسيار    ،در شعر خودو    بوده

هیاي مختلیف بين شیاعر بیه یدییدهژرفحاصل نگاه دقيق و  تازه، ناز و    ،كه بسياري از آنها  تشبيهات را ملاحظه كرد

   .هستي است

 نوبییییییه كوفتییییییه در دار ملییییییک لا اي ییییییین  

 

 لا در چهییییار بییییالش وحییییدت كشیییید تییییرا 

 

 (3:  1373)خاقاني،                                                                                        

  ، بیه كیار رفتیه اسیتداشتنروایي و یادشاهي  فرمان  نشان دادن  ي ایما، كه براياي است از گونهكنایه  ،"ین  نوبت"   

شاهان یاد و درگاه ر دربارگانه بنمازهاي ین   بریا شدن  گذشته، هنگا   در روزگاراننوعي ساز بوده كه    "ین  نوبت"زیرا  

توانید در زندگي افراد میي  "لا إله الّا الل"  كه ایمان و اقرار قلبي به عبارت  با توجه به تثرير زیادي  .شده استنواخته مي

 "لا   دارملیک  در  ین  نوبت كیوفتن"وي    در نظر گرفته است.  عبارت  قدرتي فرمانرواگونه براي آن  ،خاقاني  ،داشته باشد

 از نیوع هيتشب ةآرای ، داراي"دارمِلک لا " ،در این بيت داند.و مردان حق مي  راستين  را نشاني براي قدرت معنوي عارفان

در وجیود  عارفانیه و فناي و مجازي و مرگ ارادي ي است براي رهایي از وجود ماديرمت كه "لا "ةكلم .است  ، آنبليغ

و   فیاني  هسیتي  سیتن ازییس از ر  ،و میردان حیق  واقعیي  انخداجویكه    شدهمانند  ، به سرزميني  است  حضرت دوست

د و بیر يرس  به آرامش خواهنددر آن سرزمين    است  خداوند  یگانگي  كه همان  "لا "یایتخت و مركت حکومت    رسيدن به

 .  د راندنخواه  فرمانآن 

 از عشیییق سیییاز بدرقیییه ییییس هیییم بیییه نیییور عشیییق

 

 از تيیییییه لا بیییییه منیییییتل الّیییییا الل انیییییدرآ 

 

 (4:  1373)خاقاني،                                                                                                  

به كمک ابتارهاي بياني، دشیوار بیودن   بيه بليغ به كار برده است. شاعر،را به صورت تش  "منتل الّا"و    "تيه لا "خاقاني،  

داند كه تنها با راهنمایي و ارشیاد و انگيت ميي و خاكي را مانند عبور از بياباني هراسفناي عارفانه و فراموشي هستي فان
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كه همان سرمنتل یکتایي خداونید و   "منتل الّا"توان به سلامت از آن گذر نمود و به  گيري یير و مرشد عشق، ميدست

  قرارگاه آرامش و امنيت است، رسيد.

 دو اسیییبه بیییر اریییر لا بیییران بیییدان شیییرطي 

                                        

 كیییییه رخیییییت ن کنیییییي الّیییییا بیییییه منیییییتل الا  

 

 (9)همان،                                                                                        

 "لا "كیه در ییي    يهنگیام  كه عیارف  استبسان منتلي    ند. الا،دامي  براي اربات یگانگي خداوند  رمتي  را  "الا "شاعر     

و  كه همان جایگاه اربیات یگیانگي خداونید رسدمي "منتل الا "تعلقات و تعيّنات را به فراموشي بسپارد به   ةبرود و هم

آرامیش و افکنید، رخت اقامت مي این منتل   درسالک زماني كه    .هاي دروغين و وجودهاي مجازي است"من"  ةرد هم

 كند.امنيت واقعي را درك مي

 استعاره  -4

تر شعر به خوبي مطلو بوده است. كمتر شیعري در سازي و بيان هنريخاقاني همچنين از نقش مهم استعاره، براي زیبا 

بیرده ي كیه وي بیه كیار یهیاباشد. بيشتر استعاره در آن است اده نشده خياليت صوركه از این  شود  ميیافت    دیوان وي

 هیاي بیدیو،ایین اسیتعاره  .هیاي یيرامیونش اسیتشاعر به طبيعت و یدیده  ةاست، تازه، ناز و حاصل نگاه دقيق و تاز

و   "لا إلیه الّا الل"    مضمون  و زیباتر  شاعر براي بيان دقيقببرد.  دارد تا به كنه مطلب یي  ميخواننده را به تلاو ذهني وا

 به كارگرفته است.  نيت  هاي مختل ي  استعارهیویایي توویرهاي خود 

 كه نیوعي رمیت بیراي میرگ ارادي و فنیاي خویشیتن "لا ". است مکنيه ةاستعار داراي "ین  نوبت لا " ،در این بيت     

 ،ي مجیازياهیوابستگيدنياي مادي و تما   كه با رها كردنتوور شده است   سرزميني  به صورت  ، در ذهن شاعر،است

 .آن شد واقعي  توان فرمانروايمي

ست و بیراي یيروي كردن ا ةداند كه شایست  را مانند انساني مي  "لا "كنایي حرف  ةبا است اده از استعارخاقاني همچنين     

بایید  ،شیودمیيدر آن یافیت آرامیش  ي كهسرمنتلتنها توحيد و قرارگاه  و "منتل الا "كه همان    رسيدن به منتلگاه اصلي

ي اول ادات استثناست "الا "است،  به كار بردهصورت جناس تا   را به    "الا   "،شاعر در این بيت  شتابان در یي او شتافت.

 .ي دو  اربات یکتایي خداوند"الا "و 

 ي الا اللهیییییییت شییییییی اآرد نسیییییییيم كعبیییییییه  گییییر در سییییمو  بادیییییه لا تبییییه شییییوي
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 (16:)همان                                                                                  

 گمیراه كننیدهآز و علیف و را به بياباني خشک، بيافراد  هاي عاریتيو من مجازي هايو ن ي وجود  "لا "حرف    شاعر

ناخوشیایند و   چه در ظاهر آزار دهنده،گرفتار شود، اگرآن    مشکلات  در ميان  اجوكرده است كه اگر عارف و خد  تشبيه

شود. شاعر همچنیين ميمنتهي وصال حق  ها وسختي آن ةهم رهایي از به در نهایتاما     است  آدمي  باعم نابوديحتي  

 غالیب  در  . خاقیانيبه یویایي توویرسازي خیود كمیک كیرده اسیت  "سمو "و    "نسيم"ي  هاواژه  به كمک تقابل ميان

-واژه  گوییدسخن ميالل و ن ي ماسوي مه وجودهاي مجازيو فراموشي ه "لا " در مورد  كههنگامي    ،هاي خودتوویر

بیا بیار  هایيص ت ،یتدان یاك را بيان كند خواهد یگانگيميكه    يزمان  آن  ليو   كنداست اده مي  هایي با بار معنایي من ي

است اده كرده اسیت نشیان از  براي لا و الا هایي كه ها و اسمدر انتخاز ص تگونه دقت . اینبردمثبت به كار مي  معنایي

 ي این موضوع براي وي دارد.العادهاهميت فوق

 ي عیییرونیییداي هیییاتف غيیییي ز چیییار گوشیییه

  

 ي لا صییییداي كییییوس الهییییي بییییه ییییین  نوبییییه 

 

 (29 :)همان                                                                                              

 ز چییییار اركییییان برگییییرد و ییییین  اركییییان جییییوي

 

 كیییه هسیییت فاییییده زیییین یییینچ، یییین  نوبیییت لا  

 

 (13: )همان                                                                                                

مویرحه از چهیار عنویري اسیت كیه   ةاستعار  نيت  "چار اركان".  است  مورحه ازین  نماز روزانه  ةاستعار  "ین  اركان"

كنایي به سرزميني مانند شیده اسیت كیه بیا رد  ةنيت به كمک استعار  "ین  نوبت لا "  اس دنيا بر آنها قرار گرفته است.اس

 توان حاكم و فرمانرواي آن شد.تعالي و فناي عارفانه مي  هرچيتي جت باري

 یییییوودر كنییییف فقییییر بییییين سییییوختگان خییییا 

 

 بییییر شییییجر لا نگییییر، مییییر  دلان خییییوو نییییوا 

 

 (36: )همان                                                                                        

 عارفیانو  میردان حیقتوانید  است كه میيمانند شده  ي بترگ و توانامکنيه، به انسان  ةدر بيت بالا، فقر با یاري استعار   

اعتنا بیه براي درویشان بي  ،ي ایما استگونهاي از  نيت كنایه  "یووسوختگان خا "دهد.  راستين را در یناه خویش جاي  
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بیه معنیي چیر   "خیا "  ةدو واژتضاد ميیان  ایها   به كمک    ،كنند. شاعردنيا كه در یناه فقر روزگار خویش را سپري مي

را بیه خیوبي   ویشان واقعي، وضو و حال عارفان و صوفيان راسیتينمعني دربه    "سوخته"لباس صوفيان وة  دباغي نشد

 توصيف كرده است.

 تکرار   -5

علاوه بیر ایجیاد موسیيقي و گوشینواز   تکرار  .هاي زیباسازي و برجسته كردن شعر، تکرار استراهیکي از مهمترین     

تکیرار » تر سازدو آن را برجسته نيت تثكيد كند  نظر خود  كند تا بر روي م هو  و معني موردكمک مي  نيت  بودن، به شاعر

تکیرار اسیت كیه تنیاوز و  بیه سیبب    ها، بال زدن یرندگان،از مسائل اساسي است. كورسوي ستارههنر  در زیباشناسي  

حیال آنکیه  ،داننیدزیباست. صداهاي غير موسيقایي و نامنظم را كه در آن تناوز و تکرار نيست باعم شکنجه روح مي

 هیايگونیه بیه ،تکیرار در شیعر .(89: 1381) شميسیا،  «بخش اسیتشود، آرا تکرار مي باًاي قطرات باران كه متاوصد

گيیرد در شعر نو، بيشتر به صورت تکرار مورع صورت میي  ع و ...امور    تکرار واك، واژه، جمله،دهدرخ ميمختل ي  

در دیوان اشعار خاقیاني، تکیرار مضیمون، تویویر، وا ،   .آوردمينيت  آن  معمولًا موراع اول شعر را در آخر    ،كه شاعر

ساختار زباني و توویري حاصیل از  تر شدن این مطلب،مگيري صورت گرفته است. براي روشنواژه و ... به طور چش

 توویر درگيرد تا زیبایي حاصل از تکرار  مورد بررسي قرار مي  در قواید وي  ،"لا إله الّا الل"  عبارت  ةواژ  وا  و  تکرار

 تر شود.روشن، براي بيان یک م هو  به خوبي شعر

 تکرار واژه  .5-1

 هدر ذهین خواننید نيیتآن م هو  شود كه كند باعم ميعلاوه بر اینکه ایجاد موسيقي مي  ،شعر  تکرار یک واژه در سطح

 شود.  تر به خواننده منتقلمورد نظر شاعر نيت راحت  ةموضوع و عاط  و نقش ببنددبهتر  

 .به طور گسترده در شعر خویش تکرار كرده است  ،ساختهاست اده از آن   كه بارا  هایي  و تركيب  "لا "يخاقاني كلمه 

 بییییران بییییدان شییییرطي لا دو اسییییبه بییییر ارییییر

 

 لاكییییه رخییییت ن کنییییي الّییییا بییییه منییییتل ا 

 

 (9:  1373)خاقاني،                                                                                            

 بیییییرآر ن یییییس چليپایرسیییییت، از آنیییییک لا بیییییا

 

 لا عيسییي توسییت ن ییس و صییليب اسییت شییکل 
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 (16)همان،                                                                                           

، عیلاوه هیاآوردن این كلمه در اول و آخر بيت  به صورت ردالعجت علي الودر صورت گرفته است.  "لا "  ةتکرار واژ   

هیاي بیارز . تکرار از ویژگيكندتثرير آن را دو چندان ميشود و ميروي م هو  آن نيت موسيقي، باعم تثكيد بر   بر ایجاد

بسیامد زییادي یافتیه هاي توصي ات او تکرار است و برخیي توصیي ات در شیعر او شعر خاقاني است »یکي از ویژگي

 (.42:  1389است« )ذوال قاري و دهرامي،  

 لادار ملییییییک  اي ییییییین  نوبییییییه كوفتییییییه در

 

 در چهیییییار بیییییالش وحیییییدت كشییییید تیییییرا لا 

  (3: )همان                           

 .آوامعنایی5-2

 شود، زماني اسیت كیهع تکرار محسوز ميانواگيراترین    و  ینترهنري  ازتوان گ ت  مي  كه  یکي دیگر از انواع تکرار    

خیویش را   ةشعر، معني، مقوود و عاط ییک موراع یا بيت    ها دروا   ها وواژ  تکرار  ي حاصل ازهاصدایاري    شاعر با

معنیایي صدا این نوع  (20: 1382راستگو،  )رك: شود.گ ته مي  "آوامعنایي"در اصطلاح به آن  كند كه  مي  به خواننده القا

در ذهین  "اللالّا لا إلیه "مضیمون  تداعي بهتیرتوویرگري و شاعر براي   ر خاقاني داراي بسامد بالایي است.نيت در شع

گيري شاعران از این آرایه هنگامي ترین نوع تکرار است »باید گ ت بهرهكه هنريسود جسته    از این نوع تکرار  هخوانند

مطلوز خواهد بود كه این كاربرد با فضا و ساختار بيت یا سروده هماهنگ باشد و شاعر به قیدري طبيعیي از آن بهیره 

: 1383ییور،  )كرمیي و حسیا   تآرير زیبایي سروده قرار دهد  نه اینکه او را دلتده كنید«گرفته باشد كه خواننده را تحت  

140.) 

 "لا إلیه الّا الل"ذكیر  ة، تداعي كننید"ا"و  "ل "هاي شود، صداهاي حاصل از تکرار وا هنگامي كه این بيت خوانده مي

 است.براي شنونده

 از عشیییق سیییاز بدرقیییه ییییس هیییم بیییه نیییور عشیییق

 

 لا بییییییه منییییییتل الّییییییا الل انییییییدرآاز تيییییییه  

 

 (3: )همان                                                                                            

شَهدَِ اللَّیه  ََنَّیه  لا إِلیهَ "كه گویي شخوي، ذكر  رسدصدایي به گوو مي "ا"و   "ل "،  "ه"هاي  در بيت زیر، از تکرار وا 

 كند.را زمتمه مي  "إِلاَّ ه وَ
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 از لا رسییییي بییییه صییییدر شییییهادت كییییه عقییییل را

 

 از لا و هوسیییییت مركیییییب لاهیییییوت زییییییر ران 

 

 (310:)همان                                                                                      

 گراییحرف -6

خیود قیرار  هنیري هاياي براي توویرسازيمایهنوشتن حروف ال با را دستخاص  ةگاه شاعران، شکل ظاهري و شيو

، زلیف "د"ییا  "نیون" حیروف بیهرا  خميیده هیاي، قامت"الف"  حرف  بلند را به  هايقد  ،فارسي  در ادبيات.  دهندمي

  .كنند، تشبيه مي"ي جيمنقطه"را به او  و خال  "جيم  "  حرف را به معشوق  بناگوو

 قامییت یییار "الییف"بییر لییوح دلییم جییت  نيسییت 

 

 چیییه كییینم حیییرف دگیییر ییییاد نیییداد اسیییتاد  

 

 (206:  1377، )حافظ                                                                                        

 قیییییییییدّ همییییییییییه دلبیییییییییران عییییییییییالم 

 

 بییییاد "نییییون "قییییدت چییییو  "الییییف"یییییيش  

 

 (73 :)همان                                                                                      

 در خییم زلییف تییو آن خییال سییيه دانییي چيسییت 

 

 ي جییيم افتییاده اسییتي دوده كییه در حلقییهنقطییه 

 

 (28 :)همان                                                                                   

 تیرو طرز نوشتن خاص آن، براي ساختن تویویرهاي شیعري و بيیان دقيیق   "لا "نيت از شکل ظاهري حرف    خاقاني  

 است.و م هو  مورد نظر خویش كمک گرفتهمقوود  

 از گییییه عهیییید السییییت، چيییییره زبییییان در بلییییي

 

 یییییيش در لا الیییییه، بسیییییته ميیییییان همچیییییو لا  

 

 (36:  1373)خاقاني،                                                                                          

سوره اعراف مثخوذ اسیت  بیدین مضیمون كیه ییيش از  172گونه آمده است:» این تعيبر از آیه این  ََلَسْت  عهد  ةدر بار

خواست بودن تا رستخيت، همه را به صورت ذراتیي از یشیت آد  بيیرون خداوند هرچه از نسل آد  فرزند   خلقت بشر،
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  و به این ترتيب، آنها به خداوندي خدا گواهي دادنید و   "شَهدِنْا  ََلَسْت  برَِبِّک مْ قال وا بَلى  "  آورد و خطاز به آنها گ ت:

 (.  100:  1369« )یاحقي،   اول به یشت آد  بازگردانيده شدنداز آن یس به صورت  

لا   "  عبارت  بيند، كه بر درگاهي خدمت ميبسته و آمادهرا  مانند غلامي كمر  "لا "هن خلاق شاعر در این بيت، حرف  ذ

ت ، در عهدخداوند صكند كه عارفان وارسته و بندگان مخلبيان ميشاعر    ایستاده است.  "  إله الّا الل شیکل ماننید  ،ََلَسیْ

انید. خاقیاني در وار ایستاده و به یکتایي خداونید گیواهي دادهبندهاي كمربسته است، كه گویي برده  "لا "ظاهري حرف  

همتا را بیه بي  مقابل دادار  در  آنانو مطيو بودن    و بندگان راستين در عهد الست  ایستادن عارفان  ةشيواین بيت توانسته،  

 شعر، به توویر بکشد.ة  سان یک تابلوي نقاشي در مقابل دیدگان خوانندتر، بزیبایي هرچه تما 

شیاعر، یوییاي در ذهین  "لا "نوشتن  ةشيو است.توجه نموده "لا "ت، خاقاني به شکل ظاهري حرفني  يبعددر بيت       

دیین را همچنين    . ويبلعدت خداي یکتا، همه چيت را مياست كه ج  ي خشمگينهاي كليد و یا دهان اژدهایمانند دندانه

بیه دییدار او بیرود بایید از   نشسته است و هرگاه كسیي بخواهید  ویشخ  فرمانروایي  كاخداند كه در  مي  مانند یادشاهي

از حاجیب لا،  ناست، بگذرد. در ایین بيیت، منظیور از گذشیت و ن ي ماسوي الل  "لا "حرفدار حر  وي كه همان  یرده

به كا    "لا "شکل ظاهري    وي، علاوه بر تشبيههاي دنيایي براي رسيدن به عالم غيب و ایمان قلبي است.  ترك وابستگي

اسیت و از آن ماري بر روي آن خوابيیده كه ها گنجي وجود دارددر خرابه باور یيشينيان نيت اشاره دارد كهاژدها، به این  

ییابي بیه آن بایید از سید است كه براي دست  يي مهمگنجينه  در امان بماند. دین نيت  اغيار  تا از دستبرد  كندمي  نگهباني

   .مند شدبهره و از آن   دست یافتتا به آن  گذشتيوي و خودبيني تعيّنات دناژدهاي  

 بیییي حیییاجبي لا بیییه در دیییین میییرو كیییه هسیییت

 

 دییییین گیییین  خانییییه حییییق و لا شییییکل اژدهییییا 

 

 (3: )همان                                                                                           

 لا زان شییید اژدهیییاي دو سیییر تیییا فیییرو خیییورد

 

 هیییر شیییرك و شیییک كیییه در ره الّیییا شیییود عيیییان 

 

 (310)همان،                                                                                   

دانید كیه بیا هستي و وجودهاي مجازي را بسان كليدي مي ةیا همان ن ي ماسوي الل و گذشتن از هم  "لا "شاعر حرف  

 توان به بهشت جاوداني وارد شد.آن مي 
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 حییییرف عشییییق ي سییییراي ازل دان سییییهدروازه

 

 ي كليییییید ابییییید دان دو حیییییرف لا دندانیییییه 

 

  ( 3: )همان                                                                                           

 بییییا لا بییییرآر ن ییییس چليپایرسییییت، از آنییییک

 

 عيسییي توسییت ن ییس و صییليب اسییت شییکل لا  

 

 (16: ) همان                                                                                        

-ها، آداز و رسو  و معتقدات مسیيحيان دسیتآیيندین مسيحي، باعم شده است كه   ةخاقاني دربار  فراواناطلاعات  

هاي بياني و بدیعي نابي براي توویرسیازي ها، به صورت آرایهاین دانسته  قرار بگيرد.  شاعرسازي  اي براي مضمونمایه

مسيح و به صليب كشیيده شیدن حضرت  به داستان دارد این بيت، تلميحي در شعر وي مورد است اده قرار گرفته است.

دانید كیه حضیرت میي  يصیليب  را ماننیدتوجه نموده اسیت و آن    "لا "شکل ظاهري حرف  در اینجا نيت به    شاعر،.  وي

 )ع( بیا مویلوز شیدن بیه آسیمانمسیيح  گونه كه حضرت  گوید همانوي مي  .با آن به صليب آویخته شد  ،عيسي)ع(

به خداشناسیي واقعیي رسیيد. شیاعر  ، بت ن س را از بين برد تایا ن ي ماسوي الل"لا "حرف    ةيلوس  عرو  كرد، باید به

، فنیاي عيسیي )ع(به دار آویختیه شیدن حضیرت  ماجراي  و    مسيحيمربوط به دین  توانسته با كمک گرفتن از عناصر  

 .توویر بکشد دي فرد را به خوبي بهارا  مرگمنيّت و 

 سازیترکیب -7

سیازي نيیت بیه تركيب  ي، برايخاقاني، علاوه بر شناخت قابليت بالاي ابتارهاي بياني و بدیعي، به توانمندي زبان فارس

هیاي هنید ي غربي زبانهاي دسته»زبان فارسي از زباناند: گونه تعریف كردهرا اینسازي تركيب خوبي آگاه بوده است.

تیوان از یيوسیتن هاي هند و ارویایي و زباني تركيبي است. مراد از این تركيبي این است كه میيو ایراني، از گروه زبان

معاني و م اهيم تازه بهره گرفت و بدین گونه ها براي بيان  یسوندها بدانهاي زبان به یکدیگر، یا افتودن یيشوند و  واژه

تیوان، با اندك درنگي در دیوان اشیعار وي بیه وضیوح میي(.  6:  1372تازه با معاني تازه ساخت« )مقربي،    ةهتارها واژ

را مشیاهده   ها بیا یکیدیگربيت  هاي مختلفكلمهتعامل    سازي وها، تركيبهواژ  استعداد شگرف وي درگتینش درست

 كنید، بیه مضیامين،هاي مختلف ارتبیاط هنیري برقیرار میينگریي كه خاص خود اوست، ميان یدیده. وي با ژرفكرد

بيان خاقاني بر یدیید ة شيو»كند كه شاید كمتر شاعري توانسته باشد آن را دریابد.  دست یيدا مي  يیهاتعبيرات و تركيب

اي غرییب و تعبيرهیاي هیتعبيرات تازه مبتني است. دقت در توصيف كه موجد تشیبيههاي ناآشنا و آفریدن  آمدن معني
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« شود از متایاي طیرز اوسیتبدیو مي  و غور در مناسبات ل ظي و معنوي كه سبب ابداع معاني و صنایو  سابقه استبي

هیا، م یاهيم و مضیامين ها، تركيبگرچه وي مانند اغلب بترگان ادز فارسي بسياري از واژه  .(20:  1378،  كوز)زرین

اما باید گ ت كه وي تنها به تقليد و تثرير یذیري صرف، اكت ا نکیرده اسیت    رهاي خود را مرهون قرآن كریم است شع

و   هرا به آن بخشيده است. با كمک این واژ  هاي سبکي مخووص خودا را در قالب زبان خود ریخته و ویژگيبلکه آنه

كیه  هايتركيب .استواژه در قرآن مجيد، مت اوت آن  یافته است، كه با ساختار اصلي  ي دست  یهاها، به تركيبمضمون

 واژهشاعر یک ییا دو  اضافي هستند. تركيبات از نوع بيشترآفریده،    "لا إله الّا الل"  توحيدي  عبارتاست اده از  خاقاني با  

تركيبیات اضیافي چیون   .فریده اسیتآ  زیبا و ناز  یيهاعبارت را گرفته و با كمک آن تركيباین  م هو   حتي  گاهي  یا  

 شود.هاي زیر آورده مي)دارمِلک لا، درِ لا، صدرِ الا، شجرِ لا، حاجب لا، بادیه لا( كه در بيت

 جییوي از آنییک صدددرِ الا، درِ لاچییون رسییيدي بییر 

 

 كعبییه را هییم دییید بایییید چییون رسییيدي در منیییا 

 

 (2 : همان)                                                                                           

 تبیییییه شیییییوي بادیددددده لاگیییییر در سیییییمو  

 

 الا اللهیییییییت شییییییی ا ة آرد نسیییییییيم كعبییییییی 

 

 (16 :)همان                                                                                                

 اي ییییییین  نوبییییییه كوفتییییییه در دار ملییییییک لا 

 

 لا در چهیییییار بیییییالش وحیییییدت كشییییید تیییییرا 

 

 (3:  1373)خاقاني،                                                                                     

-هيثتي آدمیيخيال خویش    ةدر عرصاست و  را نهاد جمله قرار داده   "لا "به كمک اسناد مجازي    ،شاعر در این بيت   

 گونه براي آن در نظر گرفته است.

 یییییوودر كنییییف فقییییر بییییين سییییوختگان خییییا 

 

 دلان خیییوو نیییوا،  نگیییر میییر شدددلر لابیییر  

 

 (36: )همان                                                                                      

 بیییي حیییاجبي لا بیییه در دیییین میییرو كیییه هسیییت

 

 دییییین گیییین  خانییییه حییییق و لا شییییکل اژدهییییا 
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 (3: )همان                                                                                       

مناسیبي   هیايهاي وي، براساس این عبیارت توحيیدي، فعیلتوصيف و توویرسازي  ةهاي عمدیکي دیگر از ویژگي 

براسیاس فعیل موجیود در كیلا ، كیه بیيش و كیم در توان یویایي یا ایستایي تشبيهات را  مياست. »  برگتیده  است كه

ارد، ساختمان توویر سهمي دارد بررسي كرد و دریافت كه هر فعل در نمایش ایستایي یا یویایي توویري كیه همیراه د

اسیت اي یي كه وي انتخاز كرده، بیه گونیهها(. بيشتر فعل255: 1366، « )ش يعي كدكنينهدچگونه تثريري به جاي مي

 .ن را افتایش داده استآبار معنایي     و یویایي تواویر كمک كرده،اكه به انسج

 هرچییه جییت نورالسییموات از خییداي آن عییتل كیین

 

 گر تو را  مشکوه دل روشین شید از مویباح لا  

 

 (1:  1373)خاقاني،                                                                                            

تواند مياز خداوند، جت نور السماوات، تنها به یاري فعل مناسبي چون عتل كردن،    ص تگونه  در این بيت، ن ي هر     

 افتوده است.توویر  بيان شود، این حسن انتخاز، بر یویایي  

 چییون رسییيدي بییر در لا صییدر الا جییوي از آنییک

 

 كعبیه را هیم دیید  بایید چیون رسیيدي در منیا 

 

 (2 :)همان                                                                                        

نبایید در  بیه آن، ورودیي به توویر كشيده است كه یس از رسيدن  ةرا مانند درواز  "لا "به كمک فعل رسيدن،    ،شاعر   

 و به دنبال مقود بالاتر رفت.  عبور كرد آنجا توقف كرد  بلکه باید از آن

 ییییوودر كنیییف فقیییر بیییين سیییوختگان خیییا 

 

 برشیییجر لا نگیییر میییر  دلان خیییوو نیییوا 

 

 (36: )همان                                                                                           

تا آنجا كه گیویي ییک   به یویایي توویر افتوده است   براي این بيت،  ،"بنگر"و    "ببين"عل  با انتخاز مناسب ف  خاقاني،

 خواهد كه به آن بنگرد.از كسي مي ترسيم كرده است و  را  تابلوي نقاشي

 گیرینتیله -8
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حمد و ستایش خداونید و توصیيف یگیانگي خیالق هسیتي اسیت. ،  اساسي كه در ادبيات فارسي  هايیکي از مضمون

آن  گرفتیه و شیعر خیویش را بیهبهرهبسيار  "لا إله الّا الل"عبارت توحيدي و شهادتي  همچنين و   هو از این م  خاقاني

از ابتارهیاي یاري گیرفتن با  ، توانسته  بوده  وصف  ي شعر ويهاي عمدهاز آنجایي كه یکي از ویژگي  ده است.كرمتین  

هیاي شیکل را بیه آنو یرداخته  به توویرسازي ، براي بيان این موضوع نيتتکرار ياني و بدیعي چون تشبيه، استعاره وب

 بسیيار  ،اسیتنمیودهمطلب ارائه    این  كه براي بيان  ، تواویري هو اما با وجود تکراري بودن م  است بيان كرده  يمختل 

علاوه بیر محتیوا، شیکل  .است ها و محي  یيرامونشبه یدیده  شاعر  يموشکافانهدقيق و  و نگاه    حاصل نوآوري  ،متنوع

هیاي نيت مورد توجه خاقیاني قیرار گرفتیه و در آفیرینش صیورت "لا إله الّا الل"خاص نوشتن عبارت  ةظاهري و شيو

خواننده، با واداشتن  ذهني  تلاو  به    خود وهاي  نگارگريیویایي بيشتر  براي  شاعر    است،كمک كردهبسيارخيالي به وي  

بر درگاه ایین عبیارت توحيیدي بیه یاسیداري  بيند كهمي انسانيبه صورت  را "لا " ةواژ  بخشيجاناست اده از تشبيه و  

 نيیت  اي زییاديهیتركيبخاقاني  .  براي درك یکتایي خداوند و ن ي ماسوي الل باید از آن عبور كرد  و  استشدهشتهماگ

 .استاضافي  تركيبات  ي آنها از نوع  اساس این عبارت توحيدي ساخته است كه عمدهبر

 منابع

 كریمقرآن  -

 ، تهران: زوّار.نقد و شرح قواید خاقاني براساس تقریرات استاد فروزان ر،  (1387)استعلامي، محمد   -

             ، براساس نسیخه محمید قتوینیي و قاسیم غنیي، بیه اهتمیا  دیوان  ،(1377)  حافظ شيرازي، شمس الدین محمد -

 .جهانگير منوور، تهران: دوران

 ضياء الدین سجادي، تهران: زوّار  مقدمه و توحييح، دیوان  ،(1373)   خاقاني، افضل الدین بدیل -

 تهران: سمت.  هنر سخن آرایي)فن بدیو(،،  (1382راستگو، سيد محمد ) -

 ، شيراز: نوید شيراز.انواع شعر فارسي  ،(1380رستگار فسایي، منوور ) -

 تهران: سخن.(،  خاقاني  ةدیدار با كعبه جان)درباره زندگي، آرار و اندیش،  (1378)  كوز، عبدالحسينزرین -

، با مقدمه و حواشي و فهرست به سعي و اهتما  مدرس دیوان  ،(1362)  سنایي غتنویي، ابوالمجد مجدود بن آد  -

 .رضوي، تهران: كتابخانه سنایي

 .، تهران: آگاهصورخيال در شعر فارسي،  (1366)  كدكني، محمدرضاش يعي -

 .، تهران: فردوسنگاهي تازه به بدیو ، (  1381)شميسا، سيروس -
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 .تهران: سخن  ،بلاغت توویر،  (1389 )  فتوحي رودمعجني، محمود -

 .، تهران: توستركيب در زبان فارسي،  (1372)  مقربي، موط ي -

 .نگاه و نشر علم  تهران:  ،كليات شمس تبریتي  ،(1372)  مولوي، جلال الدین محمد -

، تهیران: موسسیه مطالعیات و داستانيفرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات    ،(1369جع ر )یاحقي، محمد -

 .تحقيقات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزو عالي و سروو

شیناختي آن در شیعر خاقیاني، (، نقید وصیف و جایگیاه  زیبیایي1389ذوال قاري، محسین و مهیدي دهرامیي ) -

 .37-56یژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي، سال دو ، شماره هشتم، صص  

هاي زبیان و ادبيیات آرایي و تکرار در شعر خاقاني، یژوهش(، وا 1383یور )شعيد حسا   كرمي، محمدحسين و -

 .137-161فارسي، دوره جدید، شماره سو ، صص 

هاي تکراري و زیبایي آن در شعر خاقاني، نشریه دانشکده ادبيات و علو  انسیاني (، توصيف1385جليل )نظري،   -

 .235-271(، صص 13)یيایي    9جدید، شماره دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دوره 


